
 

 
 

 
 

 

 طبیقی استعاره مفهومی و استعاره مصرحه بررسی ت

 در ده غزل سعدی
 (12/12/1401ب یخ تصویتار 15/06/1401افت یخ دری)تار 

 نازنین بهاروند
 چكیده

های شناختی در های ادبی نیز کارآمد به نظر میرسند زیرا استعارهمطالعات شناختی زبان، در حوزه
هیم عینی تر به کار گرفته میشوند و این صورتها در توصیف مفاهیم انتزاعی با نگاشتن آنها بر مفا

در پی بررسی ادبیات با شیوه های  «شعر شناسی شناختی»ادبیات نیز همانند زبان وجود دارند. 
 -های عواطف نیز بررسیهایی بر منابع ادبی صورت میشناختی است و در حوزهی مطالعات استعاره

معنایی میان  و مفهومی ارتباط بر متکی هااستعاره تگف میتوان مفهومی ۀاستعار هر نظریدگیرد
ها و امور انتزاعی و ها هستند که در قالب ابزاری برای درک و دریافت نوع فهم انسان از پدیدههژوا

های مبدأ دارای حوزه مفهومی ۀاستعار هنیز محسوس جهان عمل مینمایند. ادبیات در ارتباط با نظری
زطریق آنها مفاهیم ذهن را برای خواننده بصورت ملموس تبیین ونادون است که اگو مقصد 

از غزلیات سعدی  استعاره مفهومی و مصرحه مینماید. هدف اصلی این پژوهش بررسی اشعاری
نتایج  .مورد توجه شاعر قرار درفته است» عشق«مبدأ و یا مقصد آن با مفهوم  ۀاست که حوز

 ۀٔدهند بازتاب سعدی غزلیات و استعاره مصرحه در یمفهوم ۀتحقیق حاکی از آن است که استعار
که بر ساختار  است مفهومی نظام از نشئت گرفته خود که است سعدی فکری دیدگاه و جهانبینی

 افزا، متحول بخش، جان شاعر سایه افکنده است. عشق در غزلیات سعدی، روشنی هذهن و اندیش
است که درعین تسکین دل، سبب سوزودداز آن  کننده ای بیتاب کننده، درمانگر، پاکیزه و پدیده

سعدی در غزلیات خود بیشتر از استعاره مصرحه استفاده کرده .نیز میشود و غارتگری خونریز است
است و این نوع استعاره را به وفور در غزلیات سعدی یافت می شود در حالی که در استعاره 

غزلیات وی در خصوص مسئله عشق از این مفهومی استفاده بسیار کمتری داشته است که در حوزه 
 نوع استعاره استفاده داشته است.
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 مقدمه
هههای تههاریخی مفههاهیم اسههتعاری و همچنههین در سههیر تحههول شههناختی، زبههان و ادبیههات در چرخ

ریخ ههر زبههانی برخههی از ایههن های شههناختی آن را بههه هههم منتقهل میکننههد و در طههول تههازیرسهاخت
ها تقویت میشوند، برخی تضعیف میگردند و همزمان با تولد برخی مفاهیم تهازه، برخهی زیرساخت

 روند. انسان برای اندیشیدن به مفاهیم انتزاعی از مفاهیم عینی کمک مهیمفاهیم کهن از دست می

مثهل سهفر و...درک  گیرد و در حقیقت درک مفاهیم مجهردی مثهل عشهق از طریهق مفهاهیم عینهی
هایی از این مفاهیم را آسانتر میکند، گرچه با این روش گاه برخی جنبهه ههای مفههوم انتزاعهی جنبه

ی استعاره حتی بر این باورند که این تهاثیر و تهاثر هم نادیده گرفته میشود. اندیشمندان متاخر حوزه
ر زبهان شناسهی کهه در علهوم زبان شناسی شناختی مکتبی است از تفکه.بین دو حوزه دوطرفه است
 ریشهه گشهتالتی شناسی ه روانهای اولی دی و در سنتلامی 1970و  1960شناختی جدید دهه های 

مکتب بر اهمیت نقش معنا، فرآینهد مفههوم پهردازی و  این اصلی (. تاکید49:1390دارد)فرهنگیان،
پیش گامان این .یگر استی ذهن و زبان و روش تعامل آنها با یکدی کالبدی شده در مطالعهتجربه

های زبان شناسان ساختگرا به ویژه در تأکیهد بهر صهورت زبهان و جداسهازی آن بهه  مکتب با نظریه
های شناختی، به مخالفت برخاستند. درمقابل، این صورت یک حوزة شناختی، جدای از سایر حوزه

نی و اجتماعی او پرداختند و زبان شناسان شناختگرا به رابطی بین زبان انسان با ذهن و تجربه های بد
ههای ذههن بشهر بررسهی ی زبان را در بازتاب الگوهای اندیشه و ویژگیاز این دیدگاه نقش مطالعه

اسهاس تجربیهات مها از جههان،  ی زبهانزبان شناسی شناختی رویکردی به مطالعهه«کردند. بنابراین، 
بنها و شهاکلهی اصهلی شهعر بیگمان صهور خیهال، زیر ».ی مفهوم سازی استی درک و شیوهنحوه

است که بدون آن شعر از شعر بودن خارج شده و به نوشتهای معمولی تبهدیل میشهود. صهور خیهال 
دی است که هر کدام به نوبهی خود در زیبا سازی لفظهی و شامل آرایههای لفظی و معنوی متعد

وع به کارگیری صور معنوی ساختمان شعر اثر گذار بوده و به آن ارزش و اعتبار میبخشد.همچنین ن
خیال در اشعار شهاعران بسهته بهه محهیط زنهدگی اجتمهاعی و همچنهین افکهار شخصهی و سهبک و 
دورهای که درآن زندگی میکردهاند متفاوت بوده و در واقع در هر دورهای به گونهای خهاص در 

کهدام  اند. تشهبیه و اسهتعاره کهه ههر خدمت آرایش لفظی و معنوی و خلق تصاویر زیبا قرار گرفته
 شامل انواع مختلفی میشوند، به عنوان ابزارها و زیربنای بسیاری از اشعار در خدمت افکار و اندیشه

ههای مختلهف سهبکی  اند. میهزان بهه کهارگیری ایهن صهور خیهال در دوره های شاعران قرار گرفته
خدمت بیهان ها برای زیبا سازی شعر و بنا به مقتضیات اجتماعی، در  متفاوت بوده و در بعضی دوره

ها که شاعران از بیان مسهتقیم  های شاعران قرارگرفته، به طوری که در بعضی دوره افکار و اندیشه
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 انهد. مطالعهه افکار ناگزیر بوده، به استعاره روی آورده و با زبان مجازی به بیان افکار خود پرداختهه
اند تا حهدودی بیهانگر های مختلف سبکی، میتو ی صور خیال به خصوص تشبیه و استعاره در دوره

های شاعران باشد. همچنین برای پهی بهردن بهه سهیر تکهاملی و  -اوضاع اجتماعی و افکار و اندیشه
تحولی تشبیهات و اینکه ابتدا بر چه اساسی بوده و در دورههای مختلف دچار چهه تحهولاتی شهده 

عاریه خواسهتن لغتهی " استعاره، در لغت به معنای .است؛ نیاز به فرهنگ جامع تشبیهات وجود دارد
ای است به جای واژه دیگهر و در اصطلاح ادبیات فارسی بکار بردن واژه .به جای لغت دیگر است

 "مشهبه بهه"با علاقه شباهت، با وجود قرینه. استعاره در واقع تشبیهی موجز و فشرده است؛ کهه تنهها 
دو پدیده را دارد؛ اما در اسهتعاره آن باقی مانده باشد. علاوه بر آن شاعر در تشبیه، ادعای همانندی 
-انگیزتههر از تشههبیه مههیتههر و خیههالادعههای یکسههانی آن دو را. ایههن دو ویژگههی، اسههتعاره را هنههری

یکی از دستاوردهای اساسی و مهم در زبانشناسی نوین است. از نظرداه سنتی، استعاره مفهومی .کند
از خیال است که میتوان از آن جههت بهه استعاره، ماهیتی جدا از زبان و درحقیقت آرایه و صورتی 

این تأثیرات به زبان کمک میکند تا «دست آوردن تأثیر ویژه از قبل اندیشیده به زبان استفاده نمود. 
استعاره .به هدف اصلی خود [یعنی] افشای واقعیت جهانی که بدون تغییر ورای آن قرار دارد، برسد

گوینهد؛ بماند استعاره را مصرحه یها آشهکار مهی "بهبهمش"مصرحّه)تحقیقیه(: اگر از کل تشبیه فقط 
که خود بر چندین قسم است: )استعاره مصرحه مجرده، استعاره مصهرحه مطلقهه، اسهتعاره مصهرحه 

 استعار دیگر انواع از مرشحه، استعاره اصلیه و تبعیه، استعاره نزدیک و استعاره دور، وفاقیه و عنادیّه
 (.میباشد مصرحه ه

 شینه پژوهشپیبخش اول: 
های مختلف علوم انسانی ازجمله ادبیات در ایران نیز مورد توجه  های شناختی در حوزه استعاره

سعدی در اشعار خود از استعاره های مختلفی استفاده کرده منتقدان و پژوهشگران قرار درفته است. 
ا نام خواهیم است و درباره آنها پژوهش هایی صورت گرفته است که در ذیل به اختصار از آنه

ی دریافت که و استعاره در اشعار سعد هیتشب یبررس (در پژوهشی تحت عنوان1390برد.فرهنگیان)
ترین عناصر صور خیال هستند که تمامی شاعران به انحای مختلف برای تشبیه و استعاره اصلی

ن هفتم، در به ی قر ها بهره جسته اند.سعدی، شاعر توانا و بلند آوازهآفریدن تصاویر شعری از آن
کارگیری این صور خیال و خلق تشبیهات هنری جایگاهی والا در شعر سبک عراقی دارد. او با 

.. .های نوسازی تشبیه مانند به کار بردن تشبیهات تفضیلی، مضمر، مشروط واستفاده از روش
ستعارات به کار تشبیهات هنری زیادی در اشعار خود به کار برده است. در این پایاننامه تشبیهات و ا

رفته در کلیات سعدی مورد بررسی قرار گرفته و به صورت فرهنگ الفبایی تنظیم گردیده و با ذکر 
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در  ینو سعد یها وهیش(در پژوهشی تحت عنوان 1390.روحانی)شواهد شعری آورده شده است
, ییمعنا یزی, در حوزه هنجارگریسعد اتیدر غزلدریافت که  و استعاره در غزل هیاستفاده از تشب

مختص شاعر  یآنها و شگردها یباشناسیهستند و کارکرد ز هیآرا نیو استعاره از پرکاربردتر هیتشب
(در پژوهشی 1398اختیاری)ساخت. میو استعاره را آشکار خواه هیدر نحوه بخدمت گرفتن تشب

اساس  نیاز عالمان علوم بلاغت برا گرید یبعضی دریافت که سعد اتیاستعاره در غزلتحت عنوان 
انواع استعاره  اتیاست، آن را از انواع مجاز به حساب آورده اند. در غزل یکه دلالت استعاره عقل
 یپژوهش انواع استعاره در هفتاد غزل از سعد نیبه کار رفته است. در ا هیاز جمله مصرحه و مکن

آنها مورد  تیفیاو و ک یله بسامد استعاره در غزل هایوس نیقرار گرفته است تا بد یمورد بررس
بر  یبوستان سعد یهااستعاره لیتحل(درپژوهشی تحت عنوان 1399آهنگر).ردیقرار بگ یبررس

بوستان  یهاکار رفته در استعارهبه یمفهوم یهاحوزهی دریافت که مفهوم زهیآم هیاساس نظر
 ی( سفر برا2) ،یپندار( جاندار1نمود که عبارتند از: ) یبندگروه دسته 13توان در  یرا م یسعد

( 5) ،یعیطب یهادهی( پد4) ،یمثبت و منف یهستارها یها برا( استفاده از جهت3) ،یمفهوم زندگ
که ظرف  یی( مظروف بودن هستارها9بدن، ) ی( اعضا8) ،یرز( کشاو7ها، )( مزه-6) وانات،یح
ها، استعاره . هنگام ساخت( محل13و ) یانسان یهاتی( شخص12( افعال، )11) ا،ی( اش10) ستند،ین
 یگرید یدرونداد یقرار گرفته و همراه با فضا یدرونداد یفضا کیدر  یمفهوم یهاحوزه نیا

  .شودیکه هدف شاعر محسوب م
 روش شناسی پژوهشبخش دوم: 

ای اسهتفاده لازم به ذکر است که پژوهش حاضر پژوهشی نظری است که در آن از روش کتابخانهه
غزلیهات اند. برای این امر، اس روش توصیفی ه تحلیلی بررسی شدههای آن بر اسشده است و داده

انهد. های به کهار رفتهه در آن، اسهتخراج گردیهدهسعدی به دقت مطالعه شده است و تمامی استعاره
مهورد  ومصهرحه انهد تها حهوزة مفههومیها مورد توصیف و تحلیل قرار گرفتهسپس، تمامی استعاره

 ها مشخص گردد. آناستفاده در ساخت فضاهای ذهنی 
 استعارهبخش سوم: 

های زبانی به کار رفته در تبیین تعریف استعاره میتواند زمینه توجه به معنا در استعاره و همچنین مثال
ی مفهومی در پیوند با تعاریف پیشینیان باشد. به هر حال به نظر میرسد ساز درک درست از استعاره

م آنقدر بوده است که زمینه ذهنی درک استعاره لاان اسغی جهلاهای بتوجه به معنا در نظریه
مفهومی را ایجاد کند. البته این بدان معنا نیست که به غلط ادعا کنیم که این نظریه قبال نزد نظریه 

می موجود بوده است، ولی به نظر میرسد در درک استعاره در غرب شکاف عمیق بین لاپردازان اس
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م توجه به لاایی نظریه های شناختی وجود دارد، اما در جهان اسغیون و مفهوم گرلالفظ گرایی ب
غت شرقی و لاهای لفظی در حوزه ب معنا بیشتر مورد نظر بوده است. از سوی دیگر به دلیل اشتراک

هایی همچون استعاره و مجاز  چنینی که بر حوزه ی خلط مبحث در مطالعات این غربی، زمینه
ها را  این باید پیش از ورود به بحث اصلی، برخی از این زمینه حرکت میکنند، وجود دارد و بنابر

 .دقیقا وضوح بخشید
 استعاره درلفظبند اول: 

..نامیدن چیزی به نام دیگری است در .استعاره»ز متقدمان لفظ گرایان جاحظ است که در نظر او ا
در  (ق296-247)ابن معتز  (.عبدالله107 ،1: ج 1968جاحظ،«)صورتی که جانشین آن شده باشد

، با توجه به معنای (صبح قربانی ستارة دریّ است) «الصّبحُ بِالکوکبِ الدرّیّّ منحورُ»شرح مصراع 
(ابن .2: 1935ابن معتز، )میگوید که این فن را جایگزینی لفظی میداند.  (وام گرفتن)لغوی استعاره 

ابنقتیبه، .)ل لفظی عمل میکندقتیبه بابی در توضیح استعاره نوشته است و در تعریف بر همین منوا
در کتب فارسی نیز رادویانی نیز که از اولین مولفان کتاب بالغت به فارسی است، (.135: 1973

که منظورش معنی » معنی وی چیزی عاریت خواستن باشد«توصیف استعاره را چنین آغاز میکند: 
بود که اندر او چیزی  این صنعت چنان»حی آن را شرح میدهد: لاسپس معنی اصط .لغوی آن است

بود نامی را حقیقی، یا لفظی بود که مطلق آن به معنی باز گردد مخصوص، آنگه گوینده مر آن نام 
 (.40: 1392رادویانی، ) «را یا آن لفظ را به جای دیگر استعارت کند بر سبیل عاریت

 استعاره در معنابند دوم: 
غت را در ده لابا عنوان النکّت فی اعجاز القرآن بای در رساله (ق386متوفی )علی ابن عیسی رمّانی 

استعاره تعلیق عبارت بر چیزیست که در اصل لغت »قسمت مورد بحث قرار میدهد. طبق تعریف او 
 :رمّانی، بیتا)» است (بهتر یا مناسبتر)در قالب انتقال به قصد بیان  (و این کار)برای آن وضع نشده 

در پی توجه به هدف استعاره،  .تعاره به معنا توجه میکنددر حقیقت وی در بررسی قصد اس( 79
استعاره انتقال عبارت از موضع »استعاره را چنین تعریف میکند (ق395متوفی )عسکری  لالابوه

اصلی کاربردش در زبان به جایگاهی دیگر است برای هدفی؛ این هدف یا توصیف و تبیین بیشتر 
» و یا زیبا جلوه دادن آن (ایجاز)اشاره به آن با کمترین لفظ معناست، یا تأکید و مبالغه در آن، یا 

نیز اشاره  (ق337متوفی )از دیگر متفکران باید به قداّمه ابن جعفر  (268: 1952عسکری،  لالابوه)
 آشنایی فه یونانکرد. وی اگرچه اندکی پس از عصر جاحظ و ابن معتز میزیست، با منطق و فلس

اند. بخشی از این وجود دارد که آن را منسوب به قداّمه ابن جعفر دانسته ثرنقدالنّ نام به اثری. داشت
الفاظ از «به این دلیل که » احتیاج زبان عربی به استعاره«کتاب به بحث استعاره اختصاص دارد. او از 
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یک معنی را با عباراتی «سخن میگوید و در توضیح سخن خود میافزاید که اعراب  »معانی بیشترند
ن تعبیر میکنند؛ برخی از آن عبارات خاص آن معنی و برخی دیگر میان آن معنی و سایر فراوا

معانی مشترکند؛ گاهی نیز از روی توسّع و مجاز برخی از آن عبارات را وام گرفته و در جایگاه 
مهمترین نظریه (.115: 1969؛ ابن وهب، 55: 1933جعفر،  بنا قدّامه)» برخی دیگر به کار میبرند

م به لاز استعاره که موضوع معنا را مورد توجه قرار میدهد، جرجانی است. از دید جرجانی کپردا
لت الفاظ، منظور لامیست که در آن از طریق دلاطور کلّی بر دو قسم است؛ یک قسم آن ک

لت لاوه بر دلامیست که در آن علاگوینده مستقیماً و به صراحت بیان میگردد. نوع دیگر آن ک
میخواند و از «معنای معنا»لت دومی هم وجود دارد که جرجانی آن را لا، د(معنا)وضعی الفاظ 

م بر محور استعاره، کنایه و لاطریق آن باید به مقصود اصلی گوینده پی برد. مدار این نوع از ک
 (.331: 1368جرجانی، )مجاز میچرخد 

 استعاره عبارت های زبانیبند سوم: 
می منحصر به قرآن و آثار ادبی نبوده است، اگرچه که لان اسستعاره از دیدگاه برخی متفکراا

ها به زبان نیز اند. البته شاید ورود برخی استعارهایشان اساسا با هدف تفسیر قرآن به استعاره پرداخته
ی مهم توجه تحت تاثیر انس مسلمین با قرآن صورت گرفته باشد. به هر صورت باید به این نکته

ها در زبان روزمره به معنای آن نیست که ادعا کنیم به رهیافت نظریه الکرد که ذکر برخی مث
ای برای درک ایم، بلکه این موضوع از این نظر حائز اهمیت است که زمینهشناختی نزدیک شده

های زبان خودکار فراهم میکند. در نظریه شناختی جهت حرکت درست به عکس اهمیت استعاره
غی به لاهای شناختی میرسیم، اما در مباحث باز زبان به استعارهغت است و لامتفکران حوزه ب

هایی که از قرآن، حدیث، اقوال بزرگان و اشعار آورده، به عنوان مثال، ابن معتز در کنار مثال
هایی از کاربرد استعاره در زبان عادی نیز اشاره کرده است. به طور مثال وی نوشته که از زنی نمونه

 حینَ قامَ «؛ گفت: »به کجا رسید؟ (که آن را بر آتش نهادی)کار دیگ تو «که اعرابی پرسیدند 
در واقع منظور از خطیب، صدای قلقل جوشیدن آب  (.به آنجا که خطیب آن برخاست)» خطیبُها

در دیگ بوده است. مثال دیگر این جمله است که آن را یک اعرابی دربارة خانوادة خود گفته 
 ( 7: 1935ابن معتز، )» یا راه معاش آنها من هستم «سَبیل»رزند دارم که پدر و مادر و سه ف: است
در باب استعاره نیز جالب توجه به نظر میرسد، این است که او در  لالای که در بحث ابوهنکته

های کاربرد استعاره در زبان های فراوانی که از قرآن و اشعار عربی نقل میکند، به نمونهکنار مثال
 صه جنگ،در عر «قلب»و  (بال) «جناح»های میپردازد. وی از جمله به کاربرد واژهعادی نیز 

به معنی حامی و پشتیبان اشاره  (پشت)» ظَهر«و کاربرد  (سران قوم)» رؤس القوم«در » رأس.کاربرد
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(کاربرد استعاره در زبان روزمره از مواردیست که در 276: 1952عسکری،  لالابوه)کرده است 
استعارة »ها به عنوان  چندان مورد توجه نبوده است و گاه نیز از این دست استعاره بالغت سنتی

 ه است.دش یاد «مرده» - غرب ادبیات تعبیر در –یا  «مبتذل
 مهمترین دیدگاه ها در استعارهبخش چهارم: 

 ظریه ی مشابهت (ن1
شیوه ی تحلیل این دیدگاه توسط ارسطو در قرن چهارم مطرح شد و تا گذشته ای نزدیک نیز 

کاربرد )استعاره بود. این نظریه براین باور است که استعاره فاصله گیری از کاربرد تحت الفظی 
است و نقش یک تشبیه فشرده را دارد؛ زیرا دربرگیرنده ی مقایسه ی ضمنی میان دو چیز  (متداول

 لاً ستعاره عممنفک است. این دیدگاه براین اساس است که ویژگی های مقایسه شده، قبل از ا
 (.67:1393)حمیدیان،وجود داشته اند و می توان استعاره را به مشابهتی صریح ترجمه کرد

 نظریه ی تبادی  (2
و ماننده ی  (مستعارٌ منه)براساس این دیدگاه استعاره با درهم آمیختن دریافت های ما از مانسته 

ادل آن دو است و نمی توان بفته های معنایی را ساخته می شود که حاصل تب (ستعارٌ الیه)استعاری 
تحت الفظی شباهت میان آن دو عنصر را بازآفرینی کرد. بر پایه ی این دیدگاه به جای این که 
گفته شود استعاره ها برمینای یک شباهت از پیش بوده به جود آمده اند، گفته می شود که 

 (.67:1397)صفوی،اسعتعاره شباهتی را خلق می کند
 اربردگرانظریه ی ک(3

این دیدگاه، نگرش رایجی که معنای استعاری را در مقابل صریح قرار می دهد را به چالش می  
کشد. براساس این دیدگاه استعاره دربرگیرنه ی همان معنایی است که در تحت اللفظی ترین تفسیر 

به عبارتی  از آن. مسأله ی استعاره کنشی است نه معنایی؛ می توان به آن رسید. نه چیزی بیشتر
استعاره استفاده از یک جمله صریح است با این قصد که توجه ما را به چیزی که ممکن است 

ما را سوق می »یا  «تلویحاً اشاره می کند»یا  «پیشنهاد می کند»نادیده بگیریم جلب کند، یا به ما 
 (68:1388)گلفام،تا به آن توجه کنیم «دهد
 (مفهومی)ظریه ی شناختی (ن4
ریه برخالف نظریات پیشین که معتقد بودند کاربرد معمول و عادی زبان تحت اللفظی است این نظ 

و استعاره نوعی هنجارگریزی از آن است که برای مقاصد خاص بالغی و شعری صورت می گیرد، 
ادعا می کند که کاربد زبان به طرزی غالب و اجتنهاب ناپهذیر، اسهتعاری اسهت و اسهتعاره دائمهاً و 

اسهتعاره انهواعی  وه ی درک انسان، یعنی تمام دانست ها و اندیشه های وی را مهی سهازد.عمیقاً شی
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 دارد و به گونه های مختلف تقسیم بندی شده است که در بخش بعدی با توجه به غزلیهات سهعدی
)اصههغر نههژاد پرداختههه شههده استتنههها بههه قسههمت آن یعنههی اسههتعاره مصههرحه و اسههتعاره مفهههومی 

 (..66:1395فرید:
 انواع استعاره مفهومیش پنجم: بخ

 و مبدأ ۀهای مفهومی را بر حسب نقش شناختی آنها و با در نظر گرفتن خصوصیات حوز استعاره
 :مقصد و شیوه مفهومی کردن استعارها به سه دسته تقسیم میکنند

های ساختی با ساماندهی یک مفهوم در چارچوب مفهومی  در استعاره :های ساختاری استعاره
 هایی را به عناصر قلمرو مقصد می مواجه میشویم به طوری که عناصر قلمرو مبدأ چارچوبدیگر 

که انتزاعی است )مقصد( هدف ۀبخشند. به این ترتیب ما قادر خواهیم بود درباره مفاهیم حوز
 .ست. زمان شیء است. مباحثه جنگ استلابیندیشیم. وقت ط

، پایین، عقب، لاهای فضایی مانند با جهتگیری های جهتی بر اساس ستعاره: اهای جهتی استعاره
جلو، دور، نزدیک شکل میگیرد و از بدن مکانمند و فضایی انسان منتج میشود. مثال شادی 

های استعاری  ست. شکست پایین است. این گونه جهتگیریلاست. غم پایین است. موفقیت بالابا
 .است استوار فیزیکی و فرهنگی تجربه پایهدلبخواهی و اختیاری نیست بلکه بر 

های هستی شناختی به ما این امکان را میدهند که به رخدادها،  استعاره: شناختی های هستی استعاره
ها، مفاهیم انتزاعی  این نوع استعاره.ها و اجسام بنگریم ها به مثابه پدیده فعالیتها، احساسات و ایده

ها ما با اشیا، مواد،  جه در این نوع استعارهرا به مثابه یک هستومند و موجویت فرض میکنند. در نتی
ت و ظروف فیزیکی برای مجسم کردن مفاهیم انتزاعی روبهرو میشویم. مثال تورم پدیده لاحا

 است. 
 انواع استعاره مصرحهبخش ششم: 

به + صفات مشبه :ترکیب این نوع استعاره در ادبیات به این صورت است: استعاره مصرحه مجرده
توان ها یا صفات مشبه همراه باشد(. درواقع زمانی میبه با ویژگیه )یعنی در کلام مشبهیا اجزاء مشب

بیان کرد که استعاره مذکور از نوع مجرده است که صفت یا صفاتی که در جمله یا شعر موردنظر 
 .به مناسبت داشته باشدآمده است بامشبه

به ذکر نشود ها یا صفات مشبه یا مشبهز ویژگیکدام ااى هیچاگر در استعاره: استعاره مصرحه مطلقه
به( اشاره شود، در آن های هردو )مشبه و مشبهبه به تنهایی آورده شود یا به ویژگیو خود مشبه

 .گیرندصورت آن را استعاره مصرحه از نوع مطلقه درنظر می

بیان شده باشد،  بههاى مناسب با مشبهاگر در جمله، صفات یا ویژگی: استعاره مصرحه مشّرحه
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های صفات یا ویژگی + بهاستعاره مشّرحه است. ترکیب این نوع از استعاره بدین شرح است: مشبه
 .های خود ذکر کندبه را همراه با یکی از ویژگیبه )یعنی مشبههمان مشبه

اره اگر لفظ مستعار، اسم یا گروه اسمی باشد، در آن صورت آن را استع :استعاره اصلیّه و تبعیه
 نامنداصلیّه می

در این نوع اگر فعل، صفت یا اسم مشتق استعاره شوند، آن را استعاره مصرحه از نوع  :استعاره تبعیّه
 .گویندتبعیّه می

شبه یا جامع را در متن توان وجهدر این نوع استعاره در ادبیات می :استعاره آشنا یا نزدیک
 .کاربرده شده به آسانی تشخیص دادبه

راحتی قابل تشخیص و درک شبه بهدر این نوع استعاره مصرحه، وجه : ره دور یا شگفتاستعا
 .باشدنمی

 شودبه به صورت یکجا آورده میدر این نوع استعاره مشبه و مشبه : استعاره وفاقیه

به را توان مشبه و مشبهکه نمیطوریاین نوع استعاره عکس وفاقیه است، به: استعاره عنادیه
 ت یکجا آوردصوربه

 استعاره مصرحه در اشعار غزل سعدیبخش هفتم: 
 پروانه-عاشق

 (617)غزلیات ص ها گرد آوری مبلغی پروانه گر تو شاهد با میان آیی چو شمع 
 پیاده-عاشق

 (490)غزلیات ص که گر سوار براند پیاده درماند جفا و سلطنت میرسد ولی مپسند
 تشنه-عاشق

 (420)غزلیات ص که حال تشنه نمیدانی ای گل سیراب آید تو را حکایت ما مختصر به گوش
 سگ-عاشق

سر ز حکمت بر ندارم چون مرید از گفت  گر ز پیش خود برانی چون سگ از مسجد مرا
 (523)غزلیات ص پیر

 صید-عاشق
 بر حال من ببخشی و حالت بیاوری ی مدعی گر آنچه مرا شد تو را شودا

 (619)غزلیات ص هیچ افتدت که بر سر افتاده بگذری صید اوفتاد و پای مسافر به گل بماند
 طاووس-عاشق

)گلستان ص دیگر امروز از فراق یار میپیچم چو مار دوش چو طاووس مینازیدم اندر با  وصل
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152) 
 گدا-عاشق

 (427)غزلیات ص گدا اگر همه عالم بدو دهند گداست جمال در نظر و شوق همچنان باقی
 گدا-عاشق

)غزلیات ص نه بی او میتوان بودن نه با او میتوان گفتن ه شوخی دوست میداردگدایی پادشاهی را ب
582) 
 گوسفند-عاشق

 (528)غزلیات ص به که نالد ز دست قصابش سعدیا گوسفند قربانی
 گوی-عاشق

 (316)بوستان ص ز چوگان سختی بخستی چو گوی جفا بردی از دشمن سختگوی
 مور-عاشق

)غزلیات ص چه خطا داشت که سر کوفته چون مار برفت خیزانی افتان  آخر این مور میان بسته
441) 
 مر -عاشق

 (441)غزلیات ص باز آی که وقت آشیان است ای مر  به دام دل گرفتار
 مشتری-عاشق

 (614)غزلیات ص سود بود دیدن آن مشتری گر همه سرمایه زیان میکند
 مگس-عاشق

 (624)غزلیات ص همه حلوا که تو داریجای مگس است این  امثال تو از صحبت ما ننگ ندارند
 وحشی-عاشق

 (619)غزلیات ص در بند خوب رویان خوشتر که رستگاری ور قید میگشایی وحشی نمیگریزد
 یعقوب-عاشق

 (515)غزلیات ص مگر ز مصر به کنعان بشیر میآید نشان یوسف گم کرده میدهد یعقوب
 استخوانی قفس-انسان

 (385)بوستان ص تو مرغی است نامش نفس که جان خبر داری ای استخوانی قفس
 فراش-باد

 (492)غزلیات ص فرش دیبا در چمن گسترده اند خیمه بیرون بر که فرّاشان باد
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 در-باران
 (527)غزلیات ص فشان میکنند عنبر بیز در که ابر آزاری و باد نوروزی

 لعبت چینی-بت سومنات
 (377)بوستان ص نیامکند خاک در چشم خود بی ام به یاد آید آن لعبت چینی

 گنج-کتاب بوستان
 (205)بوستان ص شد این نام بردار گنج که پر در ز ششصد فزون بود پنجاه و پنج

 شکر-بوسه
 (542)غزلیات ص شکری ده از لب یاقوت فام طوطیان جان سعدی را به لطف

 برگ-پلک
)غزلیات دهای تر بخوش وین عجب اندر زمستان برگ برگ چشمم مینخوشد در زمستان فراقت

 (488ص 
 درخت کهن-پیرمرد

 (341)بوستان ص که شهر از نکویی پر آوازه داشت ی تازه داشت درخت کهن میوه
 چنبر-تارهای عنکبوت

 (314)بوستان ص که در چنبر عنکبوتی فتاد برآمد طنین مگس بامداد
 قفس-تن

 (382-)بوستانکه بی مر  قیمت ندارد قفس غنیمت شمار این گرامی نفس
 یرش-جوان

 (151)گلستان ص راضیم اکنون به پنیری چو یوز ی شیری گذشت قوت سر پنجه
 نرگس-چشم

 (225)بوستان ص چو گلبن بخند و چو بلبل بگوی دمی نرگس از خواب نوشین بشوی
 زره-چین و شکن موج آب

 (437)غزلیات ص مفتول زلف یار زره موی خوش تر است آب از نسیم باد زره روی گشته گیر
 ساقی-خدا

 (280)بوستان ص چنان مست ساقی که می ریخته به یاد حق از خلق بگریخته
 دیو-خشم

 (220)بوستان ص که از وی گریزند چندین ملکَ ندیدم چنین دیو زیر فلک
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 استعاره مفهومی در اشعار غزل سعدیبخش هشتم: 
یات سعدی )غزلصبح دمید و روز شد خیز و چرا  وانشان سخت به ذوق میدهد باد ز بوستان نشان

 (722ص 
 ماده سکر آور/اعتیاد آور-عشق

)غزلیات روی به صالحان نما خمر به زاهدان چشان کنیدل و مست میگر همه خلق را چو من بی
 (454ص
 آتش/خون ریز-عشق

 (453)غزلیات ص وقع ندارد این سخن پیش فسرده آتشان رودسوختگان عشق را دود به سقف می

 سوزنده گدازنده-عشق
 (6)غزلیات ص معاف دوست بدارند قتل عمدا را و پیش که نالم که در شریعت عشقمن از ت
 روشن کننده آرام بخش-عشق

 (6)عزلیات ص نظر به روی تو کوری چشم اعدا را شبی و شمعی و جمعی چه خوش بود تا روز
 بیتاب کننده-عشق

 (4غزلیات ص )بیان کند که چه بودست ناشکیبا را تو را در آینه دیدن جمال طلعت خویش

 بیخبری و نادانی-واقف نبودن
 (4)غزلیات صحبیب من که ندیدست روی عذرا را کسی ملامت وامق کند به نادانی

 الکن بودن-قاصربودن
 (4)غزلیات ص مجال نطق نماند زبان گویا را شمایلی که در اوصاف حسن ترکیبش

 دگرون کننده و متحول کننده-عشق
 (374)غزلیات ص گفتی کز این جهان به جهان دگر شدم در شدماز در درآمدی و من از خود به 

 حبل-ستایش
 (3154)بوستان ص چو حاتم اصم باش و غیبت شنو به حبل ستایش فرا چه مشو

 چوگان و گوی -سخن
 (302)بوستان ص بگفتند اگر نیک دانی بگوی مرا نیز چوگان لعب است و گوی

 آستین ها در–سخنان حکت آمیز 
 (319)بوستان ص چو میبینی از خویشتن خواجه پر های در ستینمریز ای حکیم آ
 پرنیان-سخنان خوب

 (206)بوستان ص کرم کارفرما و حشوش بپوش تو گر پرنیانی نیابی مجوش
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 در-سخنان سعدی
 (246)بوستان ص افشاند اگر زر نداشت که سعدی در رز افشان چو دنیا بخواهی گذاشت

 قند-سخنان شیرین و زیبا
 (283)بوستان ص که گفتی به جای سمر، قند داشت در سمرقند داشت یکی شاهدی
 زا -سیاه پوست

 (347)بوستان ص پدید آمد آن بیضه از زیر زا  شد آن ابر ناخوش ز بالای با 
 درد و رنج -عشق

 (600)عزلیات ص تر شدمساکن شود بدیدم و مشتاق گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق
 ارزش کیمیا -عشق

 (600)غزلیات ص اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم دسرخ تو سعدی چه زرد کرگویند روی 
 بیخواب کننده-عشق

)غزلیات ص خواب در روضه رضوان نکند اهل نعیم امشب آن نیست که در خواب رود چشم ندیم
678) 
 دام-عشق

ت ص )عزلیاهر که در این حلقه نیست فار  از این ماجراست بلاست دام حلقه دوست مویسلسله 
104) 
 مست کننده-عشق

)غزلیات ص اول مرا سیراب کن وآنگه بده اصحاب را ام ساقی بیار آن آب راز اندازه بیرون تشنه
43) 

 بار-درد و رنج
 (109)بوستان ص  مخنث خورد دسترنج کسان چو مردان ببر رنج و راحت رسان

 نتیجه گیری
 بر گردید، مطرح شناختی عنی شناسیم چهارچوب در که ره مفهومی و استعاه مصرحهاستعا هنظری
ف لااستعاره براثر یکی از عملکردهای ذهنی انسان شکل میگیرد و برخ که است استوار اندیشه این
کارکرد آن نه در سطح زبان بلکه اندیشه و ذهن انسان  ۀاستعاره، حوز صاه سنتی درخصوگدید

 این و مصرحه در مفهومی ۀستعاربراساس ا اهیم عشقهای مختلف مفاست. مطالعه و بررسی حوزه
تصویری بخوبی بهره درفته است. ذهن سعدی از  خوشه های از سعدی که میدهد نشان پژوهش

اه عشق گهای متفاوت و با اهداف مختلفی بهره برده است. به این معنا که  مفهوم عشق در بافت
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های آن، از عشق  زمینه اه ویرانگر. در غزلی با توجه به شرایط وگبخش است و  برای او روشنی
آمیز و دردسرساز است. یکی  برای رسیدن به کمال بهره میبرد و در غزلی دیگر، این عشق مخاطره

 میشود، حاصل سعدی غزلیات در عشق مفهومی ۀاز نتایجی که از رهگذر تحلیل و بررسی استعار
 انگارهای اولیه یعنیای واحد و  ایده سایه در خود که غزل هاست در درون متنی انسجام یافتن

 و چندین خرده اساس هستی است عشق یعنی دستره ۀو یک استعار عشق از جانب خداست
اند، محقق میشود؛ این امر خود  ها صورت یافته استعاره نلااستعاره که جملگی در درون همین ک

تری های استعاری در غزلیات سعدی، بس لت دارد. انگارهلاقیت هنری متن دلابر اصالت و خ
در تطبیق استعاره مفهومی و .های انتزاعی مورد نظر شاعر است مناسب جهت تحلیل و تبیین مقوله

مصرحه در این پژوهش به خوبی نمایان است که سعدی در غزلیات خود خوبی برای نشان دادن 
خود  عشق چقدر زیبا از استعاره استفاده کرده است و از دو نوع استعاره استفاده شده به خوبی نگاه

 ۀٔدهند در غزلیات سعدی بازتابو استعاره مصرحه  مفهومی ۀاستعار را از عشق بیان داشته است.
رفته از نظام مفهومی است که بر ساختار گ اه فکری سعدی است که خود نشئتدیدگ و جهانبینی

 افزا، متحول بخش، جان شاعر سایه افکنده است. عشق در غزلیات سعدی، روشنی هذهن و اندیش
کننده است که درعین تسکین دل، سبب سوزودداز آن  ای بیتاب کننده، درمانگر، پاکیزه و پدیده

های سعدی اغلب با برتری دادن معشوق به در استعاره .نیز میشود و غارتگری خونریز است
سعدی در  .عناصری صورت میپذیرد که به طور معمول برای معشوق در نگاشتها به کار میروند

بیشتر از استعاره مصرحه استفاده کرده است و این نوع استعاره را به وفور در غزلیات  غزلیات خود
سعدی یافت می شود در حالی که در استعاره مفهومی استفاده بسیار کمتری داشته است که در 

 حوزه غزلیات وی در خصوص مسئله عشق از این نوع استعاره استفاده داشته است.
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